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 چكيده
ازيهمسأل و شهود يكي ايمسا كشف آني تمـام ملـلهاناعرفست كه لي  حـول

را مثنويكلي مكاشفات عرفاني در طوربه. چرخند مي يهتوان به دو دستمي معنوي

و كشفها كشف آنهاي صوري و هر كدام از ها نيز انواعيي معنوي تقسيم نمود

و معنوي اين مكاشفات. دارد  اسـتيس.ت.ويهدر برخي جهات با نظريصوري

)W. T. Stace (در ايـن پـژوهش نيـز.قابـل انطبـاق اسـت،شفاتدر مورد مكا 

مـورد)معنوي(و انفسي)صوري( معنوي بر حسب احوال آفاقي مثنويمكاشفات

و سپس به تشريح ويژگي آنها بررسي قرار گرفته ها از جملـه عينيـت،ي مشترك

و احساس احساس ثقه،  البته در برخي از اين موارد. پرداخته شده است... شادي

و يا برخي از ويژگي استيس به ي مكاشفات اسلامي قابـل تطبيـق بـاها خطا رفته

و انفسـيقي اختصاصي حالات آفـاها ويژگي،علاوه بر اين. ستندنياويهنظري ي

كه مكاشفات مثنوي عـلاوه ايم رسيده در نهايت به اين نتيجهوبررسي شده است

از نوع خود بـي بر مطابقت با برخي از الگوهاي عرفان غربي، در و نظيـر هسـتند

. جهاتي بر عرفان غربي نيز برتري دارند

.، مولانا، مثنوي معنويكشف معنوي، كشف صوري، شهود، كشف: كليدييهاهواژ

 مقدمه.1
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كتعقلي همايهشيو. شيوه شهودي ويه دانشمندان از طريق تجربهن است  محسوسات
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هااندازه گيري ايهشـهودي، شـيوي امـا شـيوه. پردازندمي از طريق موازين ظاهري آن
يعني زمـاني كـه خداونـد بـا نخسـتين؛آفرينش انسان دارد ديرينگياست كه قدمتي به

و الهاميهآفريد هـانامـزيهاين تفكـر شـهودي در همـ. گفتمي سخن،خود با وحي
بي نبودهو هيچ زماني وجود داشته است بايـد. نيـاز باشـد كه انسان از اين الهامات الهي

زيـرا تفكـر بـر اسـاس امـور؛ترين نوع تفكر همين تفكر شهودي اسـت گفت كه دقيق
و تجربي و خطا نيست،محسوس امـروزه برخـي از قـوانين چنـان كـه. خالي از اشتباه

ا و تجربي با و علمي شـوند، امـا تفكـرات مـيي جديدتر منسـوخها گيري ندازهفيزيكي
يهاين شيو. اندهگاه منسوخ نشد گيرند، هيچمي الهي سرچشمهوحي شهودي كه از منبع 

و اساسـاًايهاشراقي همـواره در ميـان شـرقيان اهميـت ويـژ« شهودي يا داشـته اسـت
و اشريهشرقي، انديشيهانديش و عناصر عاطفي و قلبـي در آن عقلي صرف نيست اقي

و تفكـرات)349: 1378فرد، مسعودي(».جايگاهي خاص دارند اين نوع تجارب دينـي
و صوفيان اسلامي ديده يهمنظـور از تجربـ شـود،مي اشراقي در آثار بسياري از عارفان

و رواني[= رويداد نفساني« ديني در اين بحث، بـه معنـاي[منـدي تقريباً تـاريخ]روحي
و تـا حـدي] زماني مشخص پديد آمده در است كه صاحب تجربه آن را از سر گذرانده

در جهان غـرب افـراد بسـياري چـون)Davis(،1989 :19(داويس(».از آن آگاه است
وويليام سوزوكي، استيس،  و دسـته بنـدي انـواع تجربيـات عرفـاني به بررسـي .. جيمز

،، بـراي نمونـه انـدهبيان نمودراي مشترك اين مكاشفات عارفانها ويژگيو اندهپرداخت
و غـرباتُو در كتاب خود به نام عرفـانييهاز دو نـوع خـاص تجربـ عرفان در شـرق

و برخيمي ياد»طريق وحدت«و»طريق باطن« تحت عنوان محققان از ايـن دو بـه كند
(اند ياد كرده» عرفان طبيعي«و» عرفان روحاني« در ايـن اسـتيس)1387:21، خردنامـه.

از. بردمي را به كار»احوال انفسي«و» احوال آفاقي«ه تعابيربار والتر ترنس استيس يكـي
وي. نظـري عرفـان داشـته اسـتيهفيلسوفان انگليسي است كه توجه خاصي به فلسف

و ديانت را در اصـل و غرب دارد و مذاهب شرق سـان بـا، هـم شناخت ژرفي از اديان
ومي عرفان و فلسفه به نام در آخرين كتاب خودداند به بررسي هماهنگي احوال عرفان

آنپردازدمي عارفان در اديان مختلف و انفسي تقسيم ها را به دو دستهو ي احوال آفاقي
ويمي كند هاي مشتركها ژگيو ويهشـيو. نمايـدمي را تا حدودي بيان آن او تحليلـي

در عرفان اسـلامي نيـز بـراي.ي مختلف استهاي برگزيده از فرهنگها مبتني بر نمونه
و تجربيات عرفاني انواع مختلفي را بيان نمود ي هـا را بـه دو دسـتهآنو انـدهمكاشفات
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و كشف معنوي تقسيم نمود شـبيه همـان،كـه در بسـياري از مـوارد اندهكشف صوري
و انفسي استيس معنـوي مثنوي،ي مهم آثار عرفانيها يكي از نمونه.ندهست احوال آفاقي

 پردازان عرفان اسلامي بـه حسـاب ترين نظريه لوي بلخي است كه خود يكي از بزرگمو
ديني در مـورد سرشـتيهپردازان تجرب لذا مناسب است معيارهايي را كه نظريه؛ آيد مي

و خصوصيات آن بيان كرد درچهآن، با اندهاين تجربه  خـود آورده، معنوي مثنويمولانا
سـير رسـيدن بـه ايـن،وار به صورت داسـتان كه در مثنوي مولاناجاآناز.يممقايسه كن

مقالـه سـعي در اين بنابراين. مكاشفات عرفاني بيان شده، اين كتاب انتخاب گشته است
و احـوال معنـوي مثنويشده، مكاشفات موجود در  معنوي به دو دسته احـوال صـوري

را بـا هـاآنات مولـوي در مثنـوي،ي مكاشـف هـا تقسيم گردد، سپس با بررسي ويژگـي 
و بـا الهـام از ايـن نظريـ،استيس در مورد مكاشفات عرفـانييهنظري يهمطابقـت داده

و معنوي انواع مكاشفات،استيس و انفسي(صوري از لحـاظهاآنيها ويژگيو) آفاقي
تي البتـه قبـل از ايـن، مقـالا.قرار گرفته اسـت معنوي مورد بررسي مثنويدر ساختاري 

و انفسي در اشعار صائب تبريـزي« چون و عبيـدي امير از محمـد»بازتاب سير آفاقي  نيـا
هم شدهچاپ هاشميان، از ليلا»سير آفاق در مشرب متصوفه« آنهاست كه از سـيرهاي

و انفس و،آفاق و نقش آن در شناخت خداوند فقط به بيان مزاياي سفر در دنياي مادي
و نشانه ي اما در ايـن مقالـه معنـاي اند؛هي موجود در نفس انسان پرداختاه توجه به آيات

و انفسي مدنظر است، كه تحت تـا نشـان استيس اسـتيهتاثير نظري ديگر از سير آفاقي
مكاشفات عارفان اسلامي نيز با مكاشفات عارفان سراسـر دنيـا از جهـاتي برابـري دهيم

و در برخي از ويژگي و يا بهترها دارند بر تمايز بهنايدر. برتري دارندهاآنبگوييم جا
.شودمي بندي مكاشفات پرداخته تقسيمو بررسي اصطلاحي كشف، شهود

و شهود.2  كشف

و و حجاب است مكاشفه كه يك حالـت عرفـاني كشف در لغت به معني برداشتن پرده
 دفع حجاب را گويند كه ميدان روح جسـماني اسـت كـه ادارك آن بـه حـواس«، است

و عرفـان) 1254:م1862، تهـانوي(».ظاهر نتوان كرد  امـا شـهود در اصـطلاح تصـوف
و درك كيفيـات« و قلب، پس از گذراندن مقامات مشاهده ديدار حق است به چشم دل

و) 738،همان(» احوال يعني فرد پس از طي مراحلي، قادر به درك تجلّي حق در عـالَم
د.گرددمي درك امور غيبي وبه عبارت اطلاع بـر« شهود در عرفان به معناي يگر كشف
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و امور حقيقي است كه در مـاوراي حجـاب اسـت، از روي وجـود يعنـي[ معاني غيبي
مقـام حـق( كه مكاشـف متحقـق بـه حقيقـت مكشـوف گـرددايهبه گونهاآنوجدان 
رو)] اليقين : 1384قيصري،(»].اليقين استو رويت كه همان مقام عين[ي شهودو يا از
و مشـاهده تنهـا زمـانيآاهميت دارد،چهآنريفاتع ايندر)127 ن است كه مكاشـفه
و بـه ديـدن مـي دهد كه فرد پس از مراحلي، از حواس ظاهري خود فراترمي روي رود

هم. گرددمي امور غيبي نايل و در يـك سـطحي اين مكاشـفات بـه يـكهالبته صـورت
و انـواع مختلفـي بيـان شـدهها بندي تقسيم انيمكاشفات عرفدر مورد اين نيستند، بلكه 

.است

 عرفاني انواع مكاشفات.2.1
علـوم كسـبي كـه از راه.1: نمايـدمي علوم را به دو دسته تقسيم الهدايه مصباحصاحب

و عقل به دست و بحث  علوم لـدنّي كـه از طريـق اشـراق بـه دسـت.2. آيندمي درس
سه. آيند مي از مـي مجزا تقسـيميهدست سپس او علوم لدنّي را به .1: كنـد كـه عبارتنـد

علاوه بر اين انواع علوم لدني، مكاشـفات)76: 1367كاشاني،(فراست.3الهام.2وحي
عرفا بيـان شـده  و واقعه نيز در آثار بنـدي در تقسـيم.انـد غيبي به دو شكل ديگر خواب

مي كلي و كشـف؛تـوان مكاشـفات عرفـا را بـه دو دسـته تري كشـف معنـوي صـوري
هم گذاري نمود نام مييهكه جامع جا به بررسـي جداگانـهو در اين باشد انواع مكاشفه
مي آنها .شود پرداخته

و كشف معنوي.3  كشف صوري

)آفاقي(صورييهمكاشف.3.1

آن،كشف صوري و برزخـي از طريـق،نوعي مكاشفه است كه در و حقايق مثالي صور
و مربوط به ملكـوت سـفلي اسـت،حواس پنجگانه براي فرد قونـوي،(.مكشوف شوند

را اين نوع مكاشفه. گيردمي يعني اين مكاشفه در عالم مثال يا برزخ صورت)59: 1371
با مي چون تعريـف كشـف صـوري؛آفاقي مورد بحث استيس دانست احوال توان برابر

احـوال آفـاقي«: از نظر استيس. درست شبيه تعريف استيس در مورد احوال آفاقي است
 چرا كه از دگرساني ادراك حسـي واقعـي پديـد؛ناميدنيز حسي] احوال[را شايد بتوان 

درمييفبر اساس اين دو تعر)40: 1375استيس،(»آيد مي توان نتيجه گرفت كـه هـم
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و هم در احوال آفاقي،  در ارتباط استحقايق اشيا در عالم مثال عارف با كشف صوري
كهميو در و،تمام اجزاي عالميابد و حس و گوش  اما هر كسـي. است... داراي چشم
كه. تواند به اين شعور جهاني آگاهي يابد نمي : گويدمي مولانا از زبان اجزاي عالم چنان

و هشيم و بصيريم شمما سميعيم مـا نامحرمان ما خامشيــبا
ج1382مولوي،( ،3:342(

ومي عالم را داراي شعوريههم قرآن كريمخداوند نيز در من«:فرمايدمي داند ان
بحِمده ولكن لاتفَقهَونَ تَسبيحهم حبلاّ يسا فرد از طريق حـواس يعني)44/اسراء(» شَيء

ابـن عربـي از نظـر.شـودمي حقايق جهان كشف، قادر به اندهظاهري كه رياضت كشيد
و مثال نيز فعالند، پـنج حـس ادراك  اگرچه حواس پنجگانه در عالم خيال يا عالم برزخ

در؛خيالي ضرورتاً عين پنج حس عالم جسماني نيستند لذا شيخ بين چشـم حسـي كـه
و چشم خيالي كه در خوابمي بيداري (شـوديمـ بيند، تمايز قايلمي بيند  ابـن عربـي،.

ج بي ازي صوريها كشفاين)1:305تا، : عبارتند

 بينايي كشف.3.1.1

، قـادر بـه ادراك حقـايقي برتر از اين چشم ظـاهرييفرد از طريق چشم كشفاين در
اودر كـه چنـان. شود كـه ديگـران از آن محرومنـد مي  داسـتان آن شـيخي كـه كودكـان
بر مي و زارياهآنميرند، ولي او هرگز كند، وقتي كـه از طـرف همسـر خـود نمي گريه

بيمي مورد مواخذه قرار و به ميشودمي رحمي متهم گيرد :گويد،
چهمي من چو هم بينمشان معين پيش خويش از  چون تو ريش رو رو را كنم

انـگر چه بي زمـــرون گ ان ـــد از دور و بـــبا من اند  ازي كنانــرد من
ج1382مولوي،( ،3:373(

و پيامبراكرم :فرماينـد مـي در اين بـاره)ص(اين نوع كشف برابر با بصيرت است
نيست كه قلب او داراي دو چشم است كه با ايـن دو چشـم پنهـان، عـالمايههيچ بند«

 وقتـي خداونـد اراده كنـد، چشـم قلـبش را بـاز بنابراين؛تواند مشاهده كندمي غيب را
چه،آنيهكند تا به وسيل مي )166: 1375قيصري،(».از چشمش مخفي است، ببيند آن

 بويايي كشف.3.1.2

بـه؛شـود مـي او از حس بويايي قـويي برخـوردار؛با تجلي انوار ربوبي در قلب سالك
ازيهطوري كه با شام بسـيار دور نيـز استشـماميهفاصـل جان خود قادر است بوها را
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را)ع(ت يوسـف در كنعـان بـوي پيـراهن حضـر)ع(حضـرت يعقـوب كـه چنان. نمايد
و يا پيامبر در.از جانب يمن بوي اويـس قرنـي را استشـمام كردنـد)ص( اكرمدريافت

شدي معنوي نيز برخي حقايق غيبي به وسيله مثنوي دركه چنان. اندهبو استشمام مولانـا
: گويدميگويي تولد حسن خرقانيو پيش يزيد بسطاميمورد با

س ســبوي خوش آمد مر او را ناگهـــان در ز  وي خارقــانـواد ري
دــرسمي درين ده شهرياريــكاندــرسمي گفت زين سو بوي ياري

)4:556،ج1382، مولوي(

 شنوايي كشف.3.1.3

 تربيـت گـوشِ را از طريقِهاآنكه فرد سالك مكاشفاتي هستندها مسموعات يا شنيدني
در)گوش برتر( شده بارها بـه بعضـي نـواحي مكـه«:فرمايندمي)ع(امام علي.يابدمي،

و شجري به ما روي نياورد مگر اين لام عليـك السـ:گفتميكه خارج شديم هيچ حجر
) 142: 1388اشجع،(»االله يا رسول

 چشايي كشف.3.1.4

و چشيدن به دست يكي از مكاشفات و فرد از اين طريق بـهآيمي آفاقي از طريق ذوق د
برزخـي بـايهاو شرابهاو منظور از آن چشيدن طعام يابدمي ترين حقايق دست عالي
آن ذائقه فر اي برتر است كه بعد از خوردن . كنـدد بـر معـاني غيبـي اطـلاع پيـدا مـي ها،

ميشيانند داستان دروم) 544: 1375قيصري،( نيبيكه در خواب ي روهـايند كه توسـط
ميبيغ مييها يوهبه او ايرا و به او در ميخورانند :نديگوين باره

راــكه خدا شيرين بكرد آن مي دهوه تـدر مااــهو به همتــان ...ي
گفودـپس مرا زان رزق نطقي رو نم  ربودميت مــن خردهاـذوق

)4:514ج،1382مولوي،(

 كشف لمسي.3.1.5

و سبب آن اتصالمي يك قسم از كشف آفاقي يا صوري از طريق ملامست حاصل شود
و  كه. يا دو جسد مثالي استبين دو نور وحي گـاهي«:فرمايندمي)ع(امام صادق چنان

و به جهت اتصال بين و يا از جهت اتصال بـين دو جسـد مثـالي از طريق لمس  النورين
بي(» باشد مي آن فرد زاهد كه در قحط سالي آرامـش داشـت، مثل داستان)80:تا خميني،
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 دلـشانگيرد كه چرا بـه حـال مسـلمانمي وقتي از طرف ظاهربينان مورد سرزنش قرار
:سوزد نمي

و مكان خــــوشــ ميهاهمن همي بيــنم به هر دشت  ...انـانَبـه رسيــده تا
و چشم خويم ـــزنميز آزمون من دست بر وي كندست مش را چون بر

)4:608ج،1382مولوي،(
مي بعد از بررسي مكاشفات صوري در اين .شود جا به بررسي مكاشفات معنوي پرداخته

 يا مكاشفات معنوي احوال انفسي.3.2

ي عرفـاني اسـت كـه در آن حقـايق هـا ترين درجات كشف كشف معنوي يكي از عالي
و دقايق وجود بر فرد عارف مكشوف و اسرار  چـهآن نـييع.شـودمي عوالم فوق برزخ

عليا براي سالك مكشوف اين نوع. شود، كشف معنوي استمي بعد از گذشتن از برازخ
و حالات حقيقي روحاني است زيرا جـامع بـين؛مكاشفه مربوط به امور حقيقي اخروي

و صورت است : 1388اشـجع،(.شـود مـي تر موجـب يقـين بيش،به همين دليل؛معني
و نفـوسيهحقايق را از دريچـيههم تواندمي در اين مرحله فرد) 148 لـوح محفـوظ

و و مجرده ببيند و آسـم عاليه و كرسـي . گانـه را مشـاهده نمايـدي هفـت هـاانعـرش
انفسـي تـوان كشـف معنـوي را بـا احـوالميجا در اين) 267و 213: 1375 قيصري،(

هم او،زيرا از نظر؛مدنظر استيس مطابقت داد جسيهاگر انسان بتواند و يا مدركات مي
درمي ضمير خود بزدايد، نفسيهذهني را از صفح و خود تواند به خويشتن اشعار يابد

ازمي يا نفس تجربي رها»من« عرفا از قيد] وقتي[« خود جلوه كند، چونيهآين شـوند،
اسـتيس،(».شـود مـي يا نفس بحت بسيط كه عادتاً مكتوم اسـت، پديـدار»من« آن پس
نف)82-83: 1375 يهدر طـي مكاشـف اسـت كـه»فـرامن«س بحـت بسـيط همـان اين

و به گفتمي روحاني آشكار  عرفـاني بـر روح ظـاهريهدر تجربـ چـهآن« نويـايهشود
 مقالـه بـا ايندر)P. Nwyia(،1373 :334( نويا(».شود، چيزي جز خود روح نيست مي

و ويژگيانجايها توجه به بررسي بر هـاآنو تطبيق هاي احوال انفسيم شده خـي از بـا
چون در هر دوي ايـن احـوال. توان اين دو حالت را يكي دانستميي معنويها كشف

و پيوستن به روح عالم هسـتي اسـت  جـا در ايـن. عارفانه هدف جدا شدن از عالم مثال
ازبايد گفت كه  : كشف معنوي داراي مراتبي است كه عبارتند



)16پياپي(92تابستان،2يمارهش،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 90

 كشف قدسي.3.2.1

و معاني غيبي در نـد، يعنـي عقـل ناممي عاقله را كشف قدسييهقو ظهور معاني عقلي
. توانـد اسـرار غيبـي را دريافـت نمايـد مـي مند شـدن از انـوار الهـي انسان به دليل بهره

ج1375خوارزمي،( با)1:383، ؛برابر دانست» فراست« شايد بتوان اين كشف معنوي را
كهيهزيرا به گفت و شهود فراست است در آن برقـي از نـور ميبدي يكي از انواع كشف

و حجابمي در دل (سـوزاند تـا لختـي از غيـب منكشـف گـرددميراها تابد ميبـدي،.
داسـتان شـيخ مثنـوي معنـوي،دري ايـن فراسـت هـا نمونهاز جمله)5:334ج: 1361

و نور دل به ضمير جوان پي :بردمي خرقاني است كه او با فراست
بــهم زنـلـاز ضـمير او بدانـــست آن جلي  لي نعم الوكــيلــور دل

رفچهآن يك آن ذوفنونبه خواند بر وي يك  نونــت بر وي تاكـدر ره
)6:878ج،1382مولوي،(

 كشف الهامي.3.2.2

و بد و معرفتي به طريق فيض اين نوع. رسدميون اكتساب فكر به دل در اين مرتبه معنا
و اگـر. كشف بر دو نوع است اگر معاني غيبي در آن منكشـف شـوند، آن الهـام اسـت

و يا عيني از اعيان ثابته باشـد، آن را مشـاهد   قلبيـهيهمكشوف، روحي از ارواح مجرده
رايهنمون)558: 1375قيصري،(.گويند مي ي تـوان در داسـتان دقـوق مـي ايـن كشـف

مي چنان؛مشاهده نمود :گويد كه
شمـهف  دم بدانـــدر آن ساحل شتابيــــانع از دور ديدم ناگهانــت

د به سقف لاژوردـشميانـــنورش مرد هفت شمع اندر نظر شد هفت
تــان نيكبخـمم از سبزي ايشـچش باز هر يك مرد شد شكل درخت

 كشيده چون جماعت كرده سازصفازــنم بعد از آن ديدم درختان در
)3:379ج،1382مولوي،(

.گويا در اين كشف الهامي عيني از اعيان ثابته به دقوقي نشان داده شده است

 كشف روحي.3.2.3

ويهاولين مرحلمقام روحي در حقيقت. آيدمي كشف روحي در مقام روح پيش ظهور
و چهر و چهـر. اصلي اوستيهتجلي روشن اصل انسان اويهحقيقـت انسـان اصـلي

ويهاست كه جلو» روح اعظم«يا» روح خدا« همان و صـفات حـق و كامل اسـماء تام
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و كامل بي(.باشدمي ترين مخلوق اولين يكي از كساني كه به ايـن مرتبـه)81:تا خميني،
و احوال حارثه بود كه شاهدرسيده، زيدبن   بـودهاآنبهشت، دوزخ، بهشتيان، دوزخيان

و پيـامبر نيـز)ص( بر پيامبر اكرم،را ديده بودچهآنو را تصـديق آن هـا عرضه نمـود
ج؛141: 1388به نقل از اشجع،(.نمودند : گويـد مـي مولاناكه چنان) 8:440راه روشن،
اص«دنپرسمي از زيد)ص(پيامبر كيفحتو او در جواب»ب:

 ...كو نشان از باغ ايمان گر شكفُت؟تــگفت عبداً مومناً باز اوش گف
..من ببينــــــم عرش را با عرشيانانــگفت خلقان چون ببينند آسم
و برزخ در مي و جنات چشانــدوزخ عيـــم كافـپيش ناـــران آرم

)1:142ج،1382مولوي،(
.بيندميراو متعلقات آن عرش الهي زيدديدار اين در

 كشف سري.3.2.4

و اشياء را در مراتب مختلف براي انسـان و بواطن ارواح كشـف،مكشوف شدن حقايق
و سرّ آفرينش؛سري گويند و ارواح بـراي عـارف يعني سرّ وجود منكشـف،موجودات

و«:گويدمي در اين مرحله است كه عارف)56: 1378زاده، حسين(.گردد ما رايت شيئاً
زيرا در همه؛شودمي سيدالشهدا ديدهيهاين نوع كشف در داستان حمز.»رايت االله فيها

:نمايدمي چيز نور خداوند را مشاهده
ح شـــس لشكرگـاز برون هماهـــاه حـي بينـپر ز نور سپـم اهــق

آنابــخيمه در خيمه طناب اندر طن ك شكر ز خوابـكه  رد بيدارم
)2:433ج،1382مولوي،(

و انفسيها بررسي ويژگي.4  از نظر استيسي مشترك حالات آفاقي

، و انفسي شده توان گفـت كـه حـالاتمي بر اساس تعاريفي كه تاكنون از احوال آفاقي
بهايهآفاقي همان حالاتي هستند كه فرد سالك در اثر جذب  حـال نايـلآناز طرف حق

و تلاش، فرد به اين فيض الهي دستو گاهي بدون هيچ شود مي . يابـدمي گونه رياضت
فپس و و رفتن اين احوالاين احوال آمدني هستند از،رد سالك در آمدن هيچ اختياري

در مقابل اين عارفان، گروهي ديگر وجـود دارنـد كـه)53: 1375استيس،(.خود ندارد
و سلوك هسـتند  و تفكرّ و. اهل تعقّل ايـن افـراد داراي احـوالي هسـتند كـه آمـوختني

و اگر يكبار اينمي مكتسب هاحال براي باشد وانند آن را تحت اختيارتمي پيش آيد، آن
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را. خود درآورند كه. توان اهل تمكين ناميدمي به همين دليل اين عارفان اما بايد دانست
و ممكن اسـت كـه عـارفي داراي  و انفسي وجود ندارد مرز مشخصي بين عارفان آفاقي

ي هـا اين احوال عرفاني در سراسـر دنيـا داراي ويژگـي.هر دو نوع احوال عرفاني باشد
كه؛شتركي هستندم ومي اظهار شگفتي»اينژ« به طوري من هـيچ چيـزي«:گويدمي كند

دانـم كـه چگونـه عرفـان دوران قـديم، دوران قـرون وسـطايي، نمي تر از اين توجه قابل
و مسلمانان، گرچه بعضيهانا، پروتستها جديد، عرفان كاتوليكيهدور ، عرفان بوداييان
و اتفاق كلي دارند كه بسيار قابل ولي؛تر قابل اعتمادند بيش و همه وجه مشترك توجـه

درمي»حقيقتي« حاكي از : B.Russell(،1355( راسـل(» اسـت نهفتـه آن هـا باشد كـه
ي هـا توان گفت كه احوال عارفان مسـلمان داراي ويژگـيمي،بر اين اساس)121-122

ايـني مشـترك هـا جا ابتدا به بررسـي برخـي ويژگـي در اين.عارفان سراسر دنيا است
.شودمي استيس پرداخته.ت.ويهحالات بر پايه نظري

 احساس عينيت.4.1

و چه انفسـي وجـودها از ويژگييكي ي مشتركي كه بين همه حالات عرفاني چه آفاقي
و حقيقت داشـتن اسـت  منظـور از عينيـت داشـتن آن اسـت كـه. دارد، احساس عينيت

كه« بميراچهآنعارفان يقين دارند و صـرفاً حالـت ذهنـييه ازابينند ما خارجي دارد
يابد كه اين در اين حالت است كه عارف درمي)61: 1375 استيس،(» انسان نيستروان 

و فريب ذهني نيست و الهام توهم عارفـان.حقيقـي اسـتيهبلكه يك مكاشـف؛اشراق
و آنههمو اندهشنيدو انفسي معتقدند كه در عالم مكاشفه چيزهايي را ديده آفاقي  هـاي

بـههاآنت داشتن مولانا نيز در حين بيان اين حالات، به ويژگي عيني. دانندمي را حقيقي
مي چنان. نمايدمي خوبي اشاره : گويد كه
ب  ــخ نامدار زود پيـــش افتاد بر شــــيري سوارـود او كه شيـــــاندرين

راـشير غراّن هي  ...بر ســــر هيزم نشستـــه آن سعيد كشيدمي زمــــــش
م تازيانه كف ار نر بــود از شـــــرفـش  مار را بگـــرفته چون خرزن به

كه دانمي تو يقين  ...كند بر شــــير مستمي هم سواري هست كه هرشيخي
رد هـــص  كـــشان پيش ديده غيـــب دان هيزم انــشان زاران شــــير زير

)6:889ج،1382مولوي،(
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و در واقع مولانا با و باور داشته باشيم كه همـه«:گويدمي قاطعيت يقين بايد يقين
و بر و هوس خود سوار هستند و عارفان الهي بر شير هوا اين مركب خـود هيـزم تقـوا

ازها يابد جز ديدهو اين را كسي درنمي اندهپرهيزكاري را بار نهاد و عـاري ي غيب بـين
و غرض را.»شايبه بامي اين ويژگي عينيت فـ؛دانست» اليقين عين« توان برابر رد بـا زيرا

مولانـا در داسـتان بـه.يابـد مـي به يك معرفت يقيني دست ديدن حقايقي از عالم ماورا
ح نيز،)ع(آتش افتادن حضرت ابراهيم  گويـد مـي به جبرئيـل)ع( ضرت ابراهيماز زبان

او)بعدالعيان(كه بعد از ديدن حق  هـا وجـود نيازي بـه واسـطه ديگر،و يقين به وجود
) 4:598ج،1382مولوي،:ك.رنمونه ديگر(.ندارد

 نما متناقض.4.2

و انفسي متناقضگر مكااز نظر استيس ويژگي دي از. نمايي اين احوال است شفات آفاقي
و معقول منطقياورنظ اسـتيس،(.گنجند نمي تناقض يعني اين احوال در موازين معهود

از نظـر اسـتيس تنـاقض. اين نظر با مباني عرفـان اسـلامي در تضـاد اسـت)61: 1375
بلكـه بـه ذات متنـاقض؛يا زبان عرفـا نيسـتهاآنتجارب عرفا ناشي از تعابير مختلف 

.عقلاني بودن تجارب عرفـا اسـتلاً به معناي غيرعم اين نتيجه. گرددميتجارب عرفا بر
و عرفان استيس نظر بر اين اساس، آن در كتاب فلسفه كه حاكي از عقلـي بـودن بيش از

: 1388 كبيـر،(.اسـت حاكي از غيرعقلاني بودن سـاحت عرفـان،تجربيات عرفاني باشد
و روزبه اسلامي مثلپردازان عرفان در صورتي كه نظريه)103 تنـاقض..و ان بقليسراج

كـه تجـارب عرفـاني بودنـد معتقـدو انـدهنظر داشتدر معني لغوي مدرا احوال عرفاني 
 مخالف عقايـد متـداول،و باطني هستند كه اين ظاهرو فقط داراي ظاهر هندداراي تشاب

)16: 1385روزبهان بقلي،(.و باطن آن واجد حقيقت است،)نه متناقض(
و ري موجود در آثار عرفانيي ظاهها اين تناقض در اثر حيرت فـرد بيننـده اسـت

مشكل زبان است، زيرا زبان هنوز به آن حد از قابليت نرسيده اسـت تـا تا حدودي اين 
و مصداقي پيدا كند مانند اين. بتواند براي اموري كه مربوط به عالم ماوراء هستند، كلمه

و به مـادرايهشفابيات كه گويا كودك انداخته شده در آتش به مكا روحاني دست يافته
: گويدمي خود

آ مادر اين مجــ اندر  گــــرچه در صورت مــيان آتشمخوشــمنا
ز جيبچشم بندست آتش از بهر حجيب  ...رحمتست اين سر برآورده
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و آب بيــــن آتــش مثـال آ آ اندر  بش مثال از جــهاني كاتش است
)1:36ج،1382مولوي،(

و» آتــش آب ماننــد« يــا» آبِ آتــش مثــال« تركيــب در واقــع بيــاني از ســر تحيــر
 در واقـع. نمايدمي حال آن كودك بينادل را بيان،خويشي است كه مولانا با زبان خود بي

.نيستعرفاني تناقضييهاصل مكاشفدر ولي؛فقط زبان پارادوكسيكال گشته

و شادي.4.3 و نشاط  احساس تيمن

و طبيعي است، به طوري و طرب در هنگام وقوع مكاشفه يك امر عادي احساس شادي
و رياضتها كه عارف حاضر است تمام سختي يهرا بـراي دريـافتن لحظ ـهـاي سلوك
و دل تحمل كند ح. مكاشفه، با جان آميزي را كـه افـراد متـدين الات بهجتالبته استيس

چـون آن شـادي فرجـامين سـنخيتي بـا. دانـدمي پندارند، اموري نمادينمي مقصدشان
يكي مربوط بـه: زيرا اين امور به دو نظام متفاوت تعلق دارند.ي اين دنيا نداردها خوشي

و ديگـري بـه نظـام سـرمدي ) Other of time()دنيايي(زماني نظام  )يلازمـان(اسـت
)Other of eternity (تعلق دارد.)،ي آن هـاو شـادي هـا يعني لذت)25: 1388استيس

هنگامي كـه او بـا مولانا از زبان بلال.ي عادي هستندها جهاني غيرقابل وصف با شادي
و در وصال دوست،چشم دل و جايگاه خود را در بهشت وو بيندمي مقام اظهار شادي

:دگويمي، چنيننمايدمي طرب
همل از ضعفچون بلا  رنــگ مــرگ افـــــتاد بر روي بــلال هلال چون شد

ديــجف  پس بلالش گفــت نـــه نه واطَــــربَ ـــتا واحربَ دش بگفـــت او
ز زيسون اندــتاكن چهتـر حــرب بودم  داني مرگ چون عيشست وچيست؟ تو

)3:436ج،1382مولوي،(
و او در نـزد مـي چنين در داستان آن زني كه فرزندانش در نوزادي سقط هم شـدند
اين شادي بيند،مي در بهشترا جايگاه خود كه زن كرد، پس از آن مكاشفهمي خدا ناله

. شود نيز ديده مي

 بودنايهلحظ.4.4

از. سـتهاآنو گـذرا بـودنايهترك احوال عارفانـه لحظ ـچهارمين ويژگي مش منظـور
 بودن احوال عرفاني اين است كه اين احوال به طور ناگهاني بـراي انسـان رويايهلحظ
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بدون واسطه كه يكي در تعريف الهامِنيز حيدر آملي سيد)35: 1375استيس،(.دهند مي
در]آن[«:گويدمي.ي القاي مكاشفات استها از روش و حقـايق عبارت از القاي معاني

و گـاهي بـه از عالمءاوليابقلو و ناگهاني باشـد غيب است كه گاهي به صورت دفعي
و انفسـي)454: 1368آملـي،(».تدريج صورت پـذيرد  ايـن ويژگـي در احـوال آفـاقي

ن قبل از ايـن در داسـتاكه چنان. افتندمي اتفاقايهبه طور لحظهاآنزيرا؛مشترك است
و پيشبايزيد .3.1.3(گويي به اين ويژگي ناگهـاني بـودن اشـاره شـده اسـت بسطامي

 اي كه از سبطي طلب دعاي خير كرد، مولانا در داستان آن قبطيهمچنين)كشف بويايي
: نمايد اين ناگهاني بودن را بيان مي

غرُّايه نعــرهــناگ در دعا بود او كه و ايهاز دل قبطــي بجست
و ايمان عرضه كن كه هلا بشت  تــــا ببــرمّ زود زنّـــار كهـناب

)4:618ج،1382مولوي،(

و اعتماد.4.5  احساس ثقه

و اطمينان يكي از مهم بـه طـور.ي احوال عرفـاني اسـتها ترين ويژگي احساس اعتماد
و شهود است، كلي يكي از  در كلمـات چنـان كـه مراتب دستيابي به يقين همين كشف

و هي من لوائحِ زيادات حقـايق اليقـينه المشاهد« عرفا آمده است مشـاهده(»حالٌ رفيع
و باعث يقين بيش و گرامي است مي الهي حال بلند بي().گردد تر )69: تـا سراج طوسي،

و حـقمر چونهم. البته اين يقين نيز خود مراتبي دارد .اليقـين تبه علم اليقين، عين اليقين
 كه پس از فناي عرفاني فـرد سـالك بـه وجـود. است» اليقينحق« الاترين اين درجاتب

 رسـد كـه مـي حق اليقينيهفرد زماني به مرحل: گويدمي كاشاني نيز در اين باره. آيد مي
تجلـي نـور قـدم نتـوان بـود به وجود مشهود قايم بود نه به خود، چه حدثان را طاقت«
فنا در كشف معنـوييهرسيدن به اين مرحل) 131: 1376كاشاني،(»]يعني فاني گردد[

و انفسـييهاگرچه بين مرتبـ. پذير است يا احوال انفسي امكان يقـين در احـوال آفـاقي
بهمي فرد مكاشف به طور شخصي،در هر حال؛تمايز بسياري است چهتواند بـراي آن

 فـرد بـهايهو يـا مـژد صورت گيـرد گويي پيشپس اگر. اعتماد كند،وف شدهاو مكش
و آرامشمي فرد به آن اعتماد،دهند كـه در زمـانيدر داستان آن مرد مثلاً. يابدمي كند

و تلاش از زبـان او نيـز، مولانـا كـرده مـي حضرت داوود طلب روزي حلال بدون رنج
:ه استوردآ
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آ من نمي  ...ها همچو يوسف ديده بودم خوابن دعا كـــــردم گزافه
را اعتمادش بود بر خواب درسـت و زندان جز آن  نجستمي در چه

)3:391ج،1382مولوي،(
ي هـا خـواب)ع(مـن هـم ماننـد حضـرت يوسـف«:گويدمي اين فرد به خداوند

و بر درستي از جانب تو ديده بسياري و هـاو بـراي همـين، سـختي اعتماد دارمهاآنام
.ي يقيني بودن مكاشفات عرفاني استو اين همان ويژگ».در نظر من هيچ استها رنج

 غيرقابل بيان بودن.4.6

و حالات عرفاني آن استها از ويژگييكي ».ندكه قابـل توصـيف نيسـت«ي بارز كشف
در بدين معنا كه و زبـان نـدارد نميمتن كشف به عبارت تـوان آن را بـه مـي البتـه؛آيـد

و بـراي آن زبـانيهمحدود و توصيف، يعني علـم حصـولي وارد كـرد علم قابل تعبير
بياما؛ساخت و بيان نفس واقعه كشف گاهي البته)60: 1381فعالي،(» ناپذير است زبان

و اين هم بيشدامي خود عرفا احوالشان را پنهان نگه داري،ر بـه دليـل خويشـتنتـ شتند
و يا ترس از برداشت گـاهي هـا علاوه بر ايـن.ه استي نادرست بي دردان بودها متانت

در مثنوي معنوي نيـز آمـده كـه حضـرت) 1372:152ستاري،(.بيم جان نيز بوده است
:فرمايدمي در مورد حالات عرفاني خود در نبرد با عمرو بن عبدود)ع(علي 

و از تحـز اجته حام ـريّ رســــتهــاد امهـق بســتـآستـــين بر دامن
..ور هــــمي گردم همي بينم مدار مي پرمّ هـــمي بينم مــــطار گر هـ
ت بحـر را گنجايي اندر جوي نيستـنيس اين با خلق گفتن رويبيش از
بگويـمي پست  عيــب نبـــود اين بود كار رسول ـولـعقـيهازاندهم

)1:154ج،1382مولوي،(
ب)ع(علي جا امام در اين بايهازاندهمعتقدند كه بايد صحبت كـردهاآنعقل مردم

ك، حال بـه بررسـيي مشترها بعد از بيان اين ويژگي. تا مبادا مردم دچار بدفهمي شوند
و انفسي پرداختهها ويژگي . شودميي اختصاصي احوال آفاقي

 هاي اختصاصي احوال آفاقي ويژگي.5
 حيات همه موجودات.5.1

هم فرد سالك درمي،آفاقييهدر طي مكاشف . موجودات داراي حيات هستنديهيابد كه



97 بررسي انواع مكاشفات عرفاني در مثنوي معنوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـه در بخـش-اسـت عارفيهنگران در واقع اين ويژگي نشأت گرفته از بينش وحدت
از،از نظر استيسچون-شودمي بعد توضيح داده بـه عنـوان» واحـد« ادراك انضـمامي

 استيس،(. آگاهي يا حضور جاندار توصيف شده است چيز به حيات، ذهنيت دروني همه
با)74: 1375 چهاين مسأله مثـل. در آيـات قـرآن كـريم آمـده اسـت، برابـري دارد آن

ب)44/اسراء( : گويدمي نيزمولانا اره در اين
 ...گفت اي احمد بگو اين چيست زود؟در كف بوجهـــل بودانها سنــگ

ن آمد بي درنگــدر شــــهادت گفتپــاره سنگ از ميان مشــت او هر
ا و  ...گوهــــــر احمد رسـول االله سفتلاّ الــــلهّ گفـتلا الـــه گفت

)1:89ج،1382مولوي،(
و همچنين در مورد شيبان راعي چنين : گويدمي مولانا در مورد عذاب قوم عاد

ع گر نبودي واقف از حق جان باد ..ادــفــرق كي كردي ميان قوم
)38 همان،(

بر،در واقع همها اساس آموزه مولانا موجودات عـالَم اعتقـاديهي ديني به حيات
و شعور كيهاني، جهان هستي را نيز مانند انسان، موجـودي زنـده،يهبا طرح نظري« دارد
ذ و هدفيپويا، هممي مندشعور و هـم شمارد كه ج سو هـان گـام بـا حركـت تكـاملي

)71: 1389نوين،(».داردمي هستي گام بر

 نگرانه بينش وحدت.5.2

با احوال آفاقي بيش در عالم مثال به دليل برزخـي بـودن،.در ارتباط هستند عالم مثالتر
و اين اعيان را توان با حواس برتـرمي اعيان روحاني با اعيان جسماني در ارتباط هستند

عا. مشاهده كرد دردر اين مرحله راايهجلو،عالم مثالكثرات رف ايـن.بيندمي از حق
(بيـان شـده اسـت» همه چيـز، يكـي اسـت« نگرانه همان قاعده بينش وحدت اسـتيس،.

كه)74: 1375 و عارف انگليسي در قطعه شعري چنان و«:گويدمي بليك هنرمند، شاعر
نگـي در كـف كرا گـرفتن بـي/و ملكوت در گلي وحشـي/تماشاي هستي در دانه شني

لا/ دستت در ايـن قطعـه شـاعر بـا بيـنش) 121: 1388استيس،(»زماني در يك لمحهو
 نگرانـه اشـاره نيز بـه ايـن بيـنش وحـدت مولانا.داندمي چيز را يكي نگرانه همه وحدت
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و در تمـام)ع(سيدالشهدايهدر داستان حمزچنانكه. نمايد مي ، او در تمام آن لشكرگاه
رايك، فقطها آن خيمه حقمي چيز و آن نور )4:433ج،1382مولوي،(.استبيند

 هاي اختصاصي احوال انفسي ويژگي.6
 وحدت وجودي.6.1

و بـا عارف درون،از نظر استيس نگر بر آن است كه بـا خـاموش كـردن حـواس ظـاهر
و انديشه و تصورات ضمير خود، به كُنه ذات خويشيهاز صفحها زدودن صور حسي

و سكوت برسد و در آن سكون را دريافتـه» واحد حقيقي«و ادعا كند كه در غيب نفس
از)55-54: 1375 استيس،(.است از نظر استيس در عرفان اسلامي يـا تصـوف، حالـت

لا و محو شدن در وجود يت چندان مشهور است كه يك اصطلاح نهادست دادن فرديت
و آن ب.اسـت» فنـا« فني مخصوص به خود دارد  غـدادي نيـز در مـورد مقـام فنـا جنيـد

و .. زنـدميي بحر توحيد غوطهها با فناي نفس خويش در لجه.. سالك واصل«:گويد مي
و حركت خويش را ترك » يابـد مـي گويد، زيرا قيام حق را در وجـود خـويشمي حس

هم)94همان،( توان به علت برابـر دانسـتن مكاشـفات معنـوي بـامي از روي اين كلام
هماحوال انف و حقيهتوان دريافت كه چرا مرحلمي سي پي برد . اليقين است فنا برابر با

اين مقام تنها در مورد عارفاني صادق است كه تمام صفات خـود را در وجـود خداونـد
و ديگر از خويشي خود اثـري بـاقي نگذاشـته باشـند   مرحلـه در ايـن.محو كرده باشند

و و كـه چگونـه كنـدميو مشاهدهداندمي احدعارف جان خود را با جان هستي متحد
و مـي اشياي اين جهان استحكام وجودي ظاهري خـود را از دسـتيههم دهنـد، روان

سرمي آبگون و يكانجاشوند .شـود مـي محـو»وجـود« پـارچگي مطلـق آغـازينم در
وج)90: 1383ايزتسو،( را مانند بينش وحدتديواين حالت  نگرانه نيست تـا وحـدت

و يا كثرت را در وحدت مشاهده نمايد، بلكه او از آغاز تا پايان فقط يك چيز در كثرت
بسمي را و و آن تجلي حق است و مريـدانش.بيند مولانا در داسـتان بايزيـد بسـطامي
:گويد مي

آممـــير محتشبا مريدان آن فقــ د كه نــك يزدان منمـبايزيد
انَـَــات مستانه عـيان آن ذوفنونـگف  ...فَــاعــــبدونهالا اله الاّ
سـعق ل گفته بودتر گفت كاو زان قوي ـر در ربودل تحيــيل را
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الاّ خداـنيس جوچنت انـــدر جبه ام و بر سمايـد ي بر زمـين
)4:566ج،1382مولوي،(

د در اين و خواستهجا بايزيد بسطامي به كهميي خود، ادعاها ليل محو تمنيات كند
توان با ايـن ويژگـيميرا» اليقينحق« بر اين اساس،. او تجلّي خدا بر روي زمين است
. برابر دانست» وحدت وجودي« اختصاصي مكاشفات انفسي يعني

بيبي.6.2 و  مكاني زماني

مكـانيو بـي زمـاني ت، بـي ويژگي اختصاصي ديگري كه در حالات عرفاني مشهود اسـ
بي. هاست آن بي منظور از و د عـارف در مكاني حالات انفسي ايـن اسـت كـه فـر زماني

و مكاني گنجاندهلحظه مكاشفه احساس فرا و در هيچ زمان چـون. شـود نمي زماني دارد
و هم ـ و لامكان است، ارتباط بر قـرار كـرده و ابدي ويهاو با خدايي كه ازلي صـفات

ا و آينـده. مكاشفه هستنديهتأثير اين لحظو تحتافعال و گذشـته بنابراين زمـان حـال
 زمـانيي مكاشفه با بـيهاز نظر استيس اين زمان مادي در لحظ.براي او ديگر معنا ندارد

(كندمي تلاقي پيدا) سرمديت( : گويدمي كه مولانا چنان)121: 1388استيس،.
ز ياد ما مضـــي پ هست هوشياري و مستقبلت  خـــدايهردـماضي
پر گره باشي از اين هر دو چو ني؟ آتش اندر زن به هر دو، تا بـه كي

ج1382مولوي،( ،1:91(
اودر واقع كسي كه و فرامكـانيو در حق غرق شده باشد، وجودي فراجود زماني

آ و از بادارد و گذشته گويي بايزيد بسطامي در مورد ابوالحسن مثلاً پيش. خبر استينده
د. يك امر فرا زماني استنيز خرقاني  زمـاني قوقي نيز مولانا به اين مسأله بـي در داستان

: نمايدمي اشاره
مدي في خــافقَيهــگف االله عليهيهآن دقوقي رحمـــــــ ت سافرت

و مه رف عشسال ..ق ماه بي خبـــر از راه، حـــيران در الهــتم سفر از
ج1382مولوي،( ،3:378(

.كند گونه گذشت زماني را درك نمي عشق، فرد عاشق هيچ در مسير پس

 حس اعتلا.6.3
و ارتقا اسها ترين ويژگي از مهم حس اعتلا درت؛ــي اختصاصي عارف انفسي  يعني او
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ح درمي مثالعالميماورادر التي خود را چنين و گويي كه او  سـيري ديگـر عـالم داند
ان حضـرت در داسـت.تر احوال انفسي نمايان اسـت اين خصوصيت نيز در بيش. كند مي

و شبان نيز اين حس :شبانكه چنان. نمايان استشخصيتي برتري موسي
دهــگفت اي موسي از آن بگذشت امهـر خون دل آغشتام مــن كنون

ز سـدر ام ام صــد هزاران ساله زان سو رفتههــمنتهي بشكفتيهمن
بهتازيانـــ برر زدي اسپم بگشتـي ز گردون و  گذشت گنبدي كرد

)2:228ج،1382مولوي،(
از« حـس«يهدهنـدو تمام مصراع دومِ بيت آخر، نشـان»المنتهيهسدربالاتر رفتن
ف»اعتلا ويد علاوه بر حس اعتلا. رد چوپان استدر بير اين مكاشفه، صـد[زماني ژگي

ي ديگـري از جملـه در هـانادر داسـت. شـودمي نيز ديده]ام سو بگذشته هزاران ساله زان
 اين احساس اعتلا مشاهده گشت،4-3داستان بلال حبشي در موقع وفات كه در بخش

. شودمي ديده نيزي ديگرهاو ويژگي

يريگ نتيجه.5

و شـهود يكـي از مهـمچهآنبر اساس ي هـا تـرين راه بيان گرديد، دريافتيم كـه كشـف
وها شناخت الهي است كه به صورت در مثنـوي ...ي مختلفي چون خواب، وحي، الهـام

 كـه هـم بـه صـورت كشـف صـوري ات مولانااين مكاشف. شودمي معنوي بر فرد ظاهر
و هم به صورت كشف معنوي) آفاقي( قابل تطبيق با مكاشفات عرفاني،)انفسي( هستند

و شهوداتتر بيش. عارفان سراسر جهان هستند در مثنوي معنوي با الگوي مولاناكشف
و و انفسـي عارفـان.ت. ساختاري ،جهـان استيس فيلسوف غربي در مورد احوال آفاقي

اگرچه در مواردي چون ويژگي متناقض بـودن مكاشـفات بـا يكـديگر. خواني دارند هم
و شهودات آفـاقي.تر است اما تشابهات آن بيش؛تعارض دارند همچنين در مورد كشف

اليقين هستند؛ يعنـي فـرد بـا اليقين يا عين مولانا دريافتيم كه اين مكاشفات به نوعي علم
عارف خداونـد را بـا،اما در مكاشفات انفسي؛بردميپي به وجود خداوند حقايق مثالي
حقمي خود خداوند توان گفت حالات آفاقي در واقعميپس.اليقين است شناسد كه آن

و حالات انفسي پايينايهدر مرحل و،تر از حالات انفسي هستند و كشـف كمال عرفـان
يكند هست شهود راو فرد در آن فقط آنمي چيز و  پس بدين صـورت. است»حق«، بيند
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و ويژگـي مي و تقسـيم هـا، توان احوال عارفان مسلمان را به لحاظ ساختار بنـدي نمـود
و افتراق  .را دريافتهاآنموارد اشتراك
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